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 آقای درجوش، شما تأکید زیادی 
بر نقش دانش آبی در شکل گیری 

تمدن ایرانی دارید. لطفاً در این باره  
توضیح دهید.

تمـــدن ایران زمیـــن بـــدون تردید بـــر پایه 
دانشـــی عمیق از مدیریت منابـــع آب بنا 
شـــده اســـت. این دانش حتی در مناطق 
پـــرآب ماننـــد حوزه هـــای کارون، مـــارون، 
ارس، اتـــرک و هیرمند نیز نقشـــی کلیدی 
داشـــته اســـت. امـــا اوج ایـــن دانـــش در 
مناطـــق خشـــک فـــات مرکـــزی، یعنـــی 
در قالـــب قنات ها، خـــود را نشـــان داده؛ 
دانشـــی کـــه امـــروز بـــا عنـــوان »تمـــدن 
کاریزی« شـــناخته می شـــود و در فهرست 
میـــراث جهانـــی یونســـکو نیـــز بـــه ثبت 

رســـیده است.
این دانش بومی چه تفاوتی با 

مدیریت امروزی منابع آب دارد؟
تفـــاوت اصلـــی در دقـــت و حسابرســـی 
منابع آب اســـت. در گذشـــته، هـــر قطره 
آب، بـــر پایه قطـــره در لحظه بر ســـرزمین 
محاســـبه می شـــده اســـت. به گونه ای که 
در کل مســـیر زاینـــده رود، از سرچشـــمه 
تـــا شـــرق اصفهان، حتـــی یک قطـــره آب 
هـــم بررســـی می شـــده اســـت. مثـــاً در 
حوضه آبریـــز گاوخونی با وســـعت ۴۰ هزار 
کیلومتر مربع)که از یک ســـو به ارتفاعات 
کـــوه کرکس مـــی رســـد و از ســـوی دیگر 
ارتفاعـــات زردکـــوه بختیـــاری و همچنین 
بخش هایی از ارتفاعات کوه دنا را شـــامل 
می شـــود(، ظرفیـــت تولید آب حـــدود ۱۰ 
میلیـــارد مترمکعـــب در ســـال را دارد، اما 
امروز حتی ده میلیـــون مترمکعب هم به 
این تالاب نمی رســـد. دلیلش این اســـت 
که دیگـــر آن حسابرســـی دقیق گذشـــته 
وجـــود نـــدارد و حقابـــه طبیعـــت نادیده 

گرفته شـــده است.
شما به تغییر شیوه اندازه گیری 

منابع آب اشاره کرده اید. این تغییر 
چه تأثیری داشته است؟

در گذشـــته، محاســـبه منابع آبـــی بر پایه 
قطـــره در لحظـــه بر ســـرزمین محاســـبه 
می شـــد اما امروز، مبنای محاسبه میلیارد 
مترمکعب اســـت. این روش بـــرای اقلیم 
خشـــک ایران مناسب نیســـت. اگر تنها ۱۰ 
درصد در محاسبه یک میلیارد مترمکعب 
خطا کنیـــم، صد میلیـــون مترمکعب آب 
از بیـــن مـــی رود؛ ایـــن حجم معـــادل یک 
و نیـــم برابـــر آبی اســـت که ســـالانه به یزد 

منتقل می شـــود.
آیا استفاده از تکنولوژی های مدرن 
در مدیریت آب به زیان کشور بوده 

است؟
خیـــر، تکنولوژی بد نیســـت؛ مشـــکل در 
نحوه اســـتفاده و بومی ســـازی آن است. از 
غ التحصیان  سال ۱۳۱۱ که نخســـتین فار
کشـــور  بـــه  آب  بـــا  مرتبـــط  رشـــته های 
بازگشـــتند، مـــا دانـــش غربـــی را بـــدون 
تطبیـــق بـــا اقلیـــم و فرهنـــگ خـــود اجرا 
کردیـــم. در فـــات مرکزی چـــاه زدیم، در 

مناطـــق پرآب ســـد ســـاختیم.
آیا سد سازی اشکال دارد؟

 نه بـــه هیچ عنـــوان، ما از زمان هـــای دور 
در ایـــران باســـتان نمونه هایـــی از ســـد و 
بندهـــای مختلفـــی در جای جـــای ایران 
داشـــته ایم، به عنـــوان نمونه ســـد کریت 
طبـــس کـــه در میانه کویر مرکـــزی )لوت( 
ایران قرار گرفته، ســـد قوســـی اســـت که 
به عنـــوان بلندتریـــن ســـد در طـــول بازه 
زمانی حدوداً ۷۰۰ ســـال در دنیا شـــناخته 
شـــده اســـت. این ســـد کمترین آثار سوء 
یا مشـــکلی برای اراضی پایین دســـت سد 
بوجـــود نیاورد. حتی تا ســـال ۱۳۷۰ کارایی 
داشـــت و با روشی ســـاده اما هوشمندانه 
تحت عنـــوان »قفل کشـــی« شـــرایط آورد 

طبیعی ســـد تنظیم می شـــد.
پس چرا سدهای امروز عملکرد 

درستی ندارند؟
ســـدهای مـــدرن در ایـــران به جـــای آنکه 
نقش تنظیم کننده داشـــته باشند، بیشتر 
تبدیل به ســـدهای تحبیســـی شـــده اند؛ 
یعنـــی آب را ذخیـــره و حبـــس می کننـــد، 
نه آنکه متناســـب با نیاز و شـــرایط فصلی 
آزادســـازی کننـــد. ایـــن رویکـــرد، بـــر پایه 
منافـــع بخشـــی و نـــه مصلحـــت جمعـــی 

طراحی شـــده اســـت.
یعنی سد تنظیمی برای اقلیم ایران 

مناسب است؟
 قباً در ســـدهای تنظیمی افـــرادی بودند 
کـــه توزیع آب را براســـاس شـــرایط، فصل 
و نیـــاز آبـــی تنظیـــم می کردنـــد و آن را به 
مناطـــق پایین دســـت هدایـــت می کردند 
اما بویـــژه از دهه ۴۰ به این طرف تا ســـال 
۱۳6۱ بـــا تصویـــب قانـــون توزیـــع عادلانه 
آب آخریـــن میـــخ بر تابـــوت منابـــع آبی 
ایـــران زده شـــد. )مـــن ضمن احتـــرام به 
قوانیـــن موجـــود ســـرزمین( اســـم آن را 
گذاشـــتم؛ »قانـــون تضییـــع عامدانه آب« 
و سال هاســـت کـــه در جلســـات مختلف 
هم گفتـــم که بـــر این قانـــون نـــام توزیع 
عادلانه آب گذاشته شـــده است اما دقیقاً 
تضییـــع عامدانـــه و آگاهانـــه آب اســـت. 
چون بـــه جای آنکه شـــرایط در نظرگرفته 
شـــود، یک فرد تصمیـــم می گیـــرد که آب 
را اختصـــاص بدهـــد. ایـــن قانـــون که در 
ســـال ۱۳6۱ تصویب شـــد، به جای »توزیع 
عادلانه«، منجر به »تضییـــع عامدانه« آب 
شـــد. این قانـــون نظـــام ســـنتی و دقیق 
مدیریت منابـــع آب را کنار گذاشـــت و بر 
مبنـــای برداشـــت های غیرکارشناســـی و 
بدون مشـــارکت مـــردم طراحی شـــد. در 
نتیجـــه، دانـــش بومی بـــه حاشـــیه رانده 
شـــد و نســـخه هایی وارداتی، بدون توجه 
بـــه شـــرایط اقلیمـــی و فرهنگـــی ایـــران، 

جایگزین آن شـــد.
راهکار برون رفت از این وضعیت را 

چه می دانید؟
بازگشـــت بـــه عقانیـــت و خـــرد جمعی. 
بایـــد بـــا شفاف ســـازی اطاعـــات منابع 
و مصـــارف آب، از تنش هـــای اجتماعـــی 
بکاهیـــم. مشـــارکت واقعـــی مـــردم در 
تصمیم گیری ها، توجـــه به حقابه طبیعت 
و بازنگری در سیاست های مدیریت کان 
آب، راهی اســـت که می تواند آینده بهتری 

رقـــم بزند.
این شیوه حسابرسی قطره ای و 

لحظه ای آب، ریشه در کدام بخش از 
تاریخ آبی ایران دارد؟

این روش حسابرســـی آب کـــه هر قطره در 
لحظه و بر ســـرزمین ســـنجیده می شـــود، 
برآمـــده از نظامـــی اســـت کـــه از هـــزاران 
ســـال پیش در ایران شـــکل گرفته است. 
برای نمونه، در دوره صفویـــه و هم زمان با 
پایتخت شـــدن اصفهان، نیاز به بازنگری 
در نظـــام توزیـــع آب زاینده رود احســـاس 
شـــد. اگرچه پیـــش از آن هـــم نظام های 
حقابه ای وجود داشـــت، اما با گســـترش 
شـــهر و افزایـــش تنش هـــای اجتماعـــی، 
شـــیخ بهایی با بهره گیری از آن نظام های 
پیشـــین، »تومار زاینده رود« را تدوین کرد. 
ایـــن ســـند یـــک نظام نامـــه جدیـــد برای 
توزیـــع عادلانه آب میان حقابـــه داران بود 
که بر پایـــه خرد جمعـــی و اجماع عمومی 

شـــکل گرفت.
 آیا تدوین تومار تنها به شیخ بهایی 

نسبت داده می شود؟
خیـــر، برخاف تصـــور رایـــج، ایـــن تومار 
حاصل کار فردی نبود. شـــیخ بهایی نقش 
کلیدی داشـــت، اما ایـــن نظام نامه نتیجه 
یک تـــاش گروهـــی و بهره گیـــری از خرد 
جمعـــی بـــود. از جمله افـــراد اثرگـــذار در 
تدویـــن این تومـــار، خواجـــه غیاث الدین 
احمـــد میرمیـــران یـــزدی بود کـــه دانش 
عمیقـــی در حـــوزه آب داشـــت. خانـــواده 
ایشـــان تا بـــه امـــروز در مدیریـــت منابع 
آبـــی حوضه زاینده رود نقـــش فعالی دارند 
و نســـل به نســـل این مســـئولیت را ادامه 
داده انـــد. بـــرای مثـــال، آقـــای ســـیدامیر 
میرمیران هم اکنون نماینـــده حقابه بران 
شـــرق زاینده رود و عضو شـــورای میرآب ها 

. هستند
پس چرا این نظام نامه دیگر اجرایی 

نمی شود یا به روز نشده است؟
متأســـفانه از دهه ۴۰ و ۵۰ خورشـــیدی و با 
احداث ســـد زاینده رود، نتوانســـتیم تومار 
شـــیخ بهایی را با شـــرایط جدیـــد تطبیق 
دهیـــم. نه بـــر اســـاس نیازهـــای واقعی و 
نه بر پایـــه تغییرات اقلیمـــی و اجتماعی، 
نســـخه ای به روز و کارآمـــد تنظیم نکردیم. 
نتیجـــه ایـــن ناتوانی، تشـــدید بحران های 

آبـــی در منطقه بوده اســـت.
شما اصطلاح »دانش آبی مبتنی بر 

صلح آب« را مطرح کردید. منظورتان 
چیست؟

این جملـــه یک اصل کلیـــدی در مدیریت 
ســـنتی آب ایران اســـت. دانـــش آبی این 
ســـرزمین بـــر پایه صلـــح و همزیســـتی با 
طبیعـــت بنا شـــده، نه جنـــگ و نـــزاع بر 
ســـر منابع. اگرچـــه در تاریخ ایـــران، چه 
در فات مرکـــزی و چـــه در مناطق پرآب، 
تنش هایـــی بر ســـر آب وجود داشـــته، اما 
همیشـــه راه حل هـــا بـــر پایـــه گفت وگـــو، 
اجمـــاع و عدالت بوده اســـت. نهادهایی 
ماننـــد شـــورای میرآب هـــا، جوی بـــان، 
کشـــت بان، مباشـــر و... در نقاط مختلف 
کشـــور وجـــود داشـــته اند کـــه همگـــی با 
نگاهـــی تخصصـــی و بـــر اســـاس ســـهم و 
حقابه، نـــه تخصیص دســـتوری، منابع را 

مدیریـــت می کردند.
چرا نظام آبی ایران بر اساس »سهم 

آب« بوده نه »تخصیص آب«؟
دلیـــل آن، ویژگی هـــای اقلیمـــی ایـــران 
اســـت. ما با آوردهای ناپایـــدار و متغیر در 
طول ســـال ها و فصل ها مواجه هســـتیم. 
بنابرایـــن نمی توانســـتیم بـــا اعـــداد ثابت 
منابـــع را تخصیـــص دهیـــم. به عنـــوان 
بـــه  زاینـــده رود، آب  مثـــال، در حـــوزه 
مادی هـــا و بلوک هـــای مختلـــف تقســـیم 
می شـــد. در دوران پرآبـــی ممکـــن بـــود 
یـــک مـــادی ۱۰ ســـنگ آب دریافـــت کند، 
ولـــی در خشکســـالی ها ایـــن میـــزان بـــه 
۵ ســـنگ کاهـــش می یافـــت یـــا حتـــی در 
پایـــان فصل، اصـــاً آبی به آن نمی رســـید 
امـــا امـــروزه با عـــددی ثابـــت ماننـــد »۱۰۰ 
را تخصیـــص  میلیـــون مترمکعـــب« آب 
می دهیـــم، بـــدون توجـــه بـــه اینکـــه در 
ســـال های خشـــک بایـــد این عـــدد به ۷۰ 
یـــا 6۰ میلیـــون مترمکعـــب کاهـــش یابد. 
در گذشـــته، ســـهم هر منطقه بر اســـاس 
آورد طبیعـــی و در زمان و مکان مشـــخص 
محاســـبه می شـــد، نـــه بـــا فرمول هـــای 
اداری و غیرواقع گرایانـــه ای که امروز رواج 

یافته اســـت.
آیا در نظام سنتی مدیریت آب، 

مشاغل مشخص و تخصصی برای 
تقسیم آب وجود داشته است؟

بله، نظام آبی ســـنتی ایران بســـیار دقیق 
و ســـازمان یافته بـــوده اســـت. افـــرادی 
کـــه در کنـــار میراب هـــا کار می کردنـــد 
و وظیفه شـــان ســـنجش و زمان بنـــدی 
تقســـیم آب بـــود، »پنَگی« یـــا »پنگ آب« 
نـــام داشـــتند. اینهـــا بـــا ابـــزار خاصی به 
نـــام »کاســـه و تشـــت« یـــا »فنجـــان« کار 
می کردند که نوعی ســـاعت آبی محسوب 
می شـــد. یک کاســـه فلزی، معمولاً مسی، 
بـــا ســـوراخی در تـــه آن، درون تشـــت آب 
قـــرار می گرفـــت و زمـــان پـــر شـــدن آن، 
مبنای محاسبه ســـهم آب بود. حجم این 
کاســـه متناســـب با دبی منبع آبی تعیین 
می شـــد؛ یعنی قناتی بـــا دبـــی ۲۰۰ لیتر بر 
ثانیه، کاســـه ای بزرگ تـــر از قناتی با دبی ۱۰ 

لیتـــر در ثانیه داشـــت.
 آیا حجم آب دریافتی در همه زمان ها 

یکسان بود؟
نـــه، دقیقاً برعکـــس. حجـــم آب دریافتی 
بر اســـاس زمان مشـــخص بود، اما میزان 
آبـــی کـــه در آن زمـــان به دســـت می آمد، 
بســـتگی بـــه آورد آب، فصـــل، و شـــرایط 
اقلیمی داشـــت. به طور مثـــال، در ابتدای 
ســـال و در دوره پرآبی، در ۱۱ دقیقه شـــاید 
هزار لیتـــر آب می رســـید، اما در شـــهریور 
و دوران کم آبـــی، همـــان ۱۱ دقیقه ممکن 
بـــود فقط ۱۰۰ لیتر آب داشـــته باشـــد. من 
خـــودم در اصفهان از مادی نیاســـر حقابه 
دارم و هرچنـــد زمان و مـــکان دریافت آبم 
ثابت اســـت اما حجم آن بر اســـاس فصل 
متغیر اســـت. ایـــن یعنـــی انعطاف پذیری 
هوشـــمندانه ای در نظام آبی سنتی وجود 
داشته که متأســـفانه در مدیریت امروزی، 

آن را به رســـمیت نمی شناســـیم.
منظورتان از تفاوت میان 

»تخصیص« و »سهم« در نظام آبی 
چیست؟

تفاوت این دو واژه بســـیار کلیدی اســـت. 
در گذشـــته، »ســـهم آب« بر اســـاس دبی 
تغییـــرات  و  اقلیمـــی  شـــرایط  واقعـــی، 
زمانی محاســـبه می شـــد. اما امـــروزه آب 
را بـــا عـــددی ثابـــت به مناطـــق تخصیص 
می دهیـــم. مثاً گفته می شـــود که شـــهر 
یـــزد بایـــد 6۰ میلیون مترمکعب در ســـال 
آب دریافـــت کند، بـــدون توجه بـــه اینکه 
در سال های خشـــک، این مقدار غیرقابل 
تحقق اســـت. در گذشـــته، اگر آورد آب کم 
می شـــد، ســـهم همـــه کاهـــش می یافت، 
ولـــی زمان بنـــدی ثابـــت می مانـــد. امـــا 
امـــروز با نادیـــده گرفتن ایـــن اصل، حتی 
بـــه حقابـــه طبیعـــت هـــم دســـت اندازی 

می شـــود.
آیا در مهندسی سنتی آب ایران، برای 

محیط زیست و حیات وحش هم 
حقابه در نظر گرفته می شد؟

بلـــه، ایـــن یکـــی از برجســـته ترین نکات 

در مهندســـی آبی ایران باســـتان اســـت. 
در بســـیاری از مناطـــق بویـــژه در فـــات 
مرکزی، هنوز هم نشـــانه های رعایت این 
نظام دیـــده می شـــود. آن زمان کـــه هنوز 
فن ســـالاری و تصمیم گیری هـــای متمرکز 
امـــروزی وجـــود نداشـــت، در روســـتاها و 

آبادی هـــا نظامـــی دقیق برقـــرار بود.
حقابـــه به چهـــار بخـــش اصلی تقســـیم 
 ، ) لکیـــت ما ( لمُلـــک  حق ا ؛  می شـــد
حق المِلـــک )اســـتفاده عرفـــی و قانونی(، 
و  حیات وحـــش(  )بـــرای  حق الوحـــش 
حق الشـــرب )برای مصرف انســـان(. تنها 
پـــس از تأمیـــن ایـــن حقـــوق، آب مـــازاد 
بـــرای کشـــاورزی، صنعت و ســـایر مصارف 

اســـتفاده می شـــد.
این سطح از نظام مندی آبی از چه 
زمانی در ایران وجود داشته است؟

ریشـــه ایـــن نظام منـــدی بـــه هزاره هـــای 
قبل از میاد بازمی گـــردد، حتی به دوران 
میترائیســـم و مهرپرســـتی. آثـــار تاریخی 
فراوانـــی ایـــن دانـــش را اثبـــات می کنـــد. 
برای نمونـــه، بند پل خواجـــو در اصفهان 
تنهـــا یـــک پـــل نیســـت، بلکه یک ســـازه 
آبـــی مهندسی شـــده اســـت. پل هایـــی 
چـــون سی وســـه پل، جوقی، شهرســـتان 
و آبشـــار نیـــز همین گونه انـــد. همچنیـــن 
در شوشـــتر، ســـازه های آبـــی بی نظیـــری 
از دوران هخامنشـــی و ساســـانی باقـــی 
مانده انـــد که همه نشـــانه ای از یک تمدن 
آبـــی پیشـــرفته و مبتنی بر دانـــش دقیق 

. هستند
سند مکتوب برای ۵ نوع حقابه 

وجود دارد؟
بلـــه، در ســـنت آبـــی ایـــران بـــرای انـــواع 
مختلـــف حقابـــه از جملـــه حق المُلـــک، 
حق المِلـــک، حرایـــم آبی، حـــق الارض و 
حق طبیعت/محیط زیســـت سند مکتوب 
و نظام نامـــه ای وجـــود دارد. بارزترین آنها، 
تومار شیخ بهایی اســـت؛ سندی مکتوب 
و دقیـــق بـــرای توزیـــع آب زاینـــده رود، با 
لحاظ حقـــوق طبیعت و تقســـیم عادلانه 
آب. نظام های ســـنتی قنات ها نیز همگی 
مستندات شـــفاهی و گاه مکتوب داشتند 
که میرآب ها، مقنی ها و بـــزرگان محل آن 

را رعایـــت می کردند.
  حق المُلک و حق المِلک را تعریف 

می کنید؟
حق المُلـــک یعنـــی حـــق کل پیکـــره آبی؛ 
کـــه نگاهـــی کل نگـــر از ســـراب تـــا پایاب 
دارد و شـــامل حفظ ســـفره ها، تغذیه آب 
زیرزمینـــی و تضمیـــن پایداری بـــرای همه 

زیســـتمندان است.
حـــق المُلک جـــزء لاینفک قنات اســـت و 
به نحوی ســـازه اجرا می شـــود کـــه امکان 
بهره بـــرداری یـــا بهتـــر بگویم بهره کشـــی 
را  زمینـــی  ســـفره های  تـــوان  از  بیـــش 
نمی دهـــد. از ســـوی دیگر بایـــد نظام آبی 
پایین دســـت را هـــم حفـــظ و هـــم تغذیه 
مجدد کنـــد. در این طراحـــی خیلی دقت 
می کردنـــد چـــون اگـــر ۵۰ متـــر بالاتـــر یـــا 
پایین تر قنات ساخته می شـــد، کل سفره 

می شـــد. تخلیه 
در شاهین شـــهر اصفهـــان قناتی به اســـم 
»امیرآبـــاد« اســـت که هـــزار لیتر بـــر ثانیه 
آب می دهـــد و هفـــت روســـتای حـــوزه 
شاهین شـــهر و میمه را تأمین آب می کرده 
در  حق المِلـــک  و  حق المُلـــک  اســـت. 
معماری آن عیناً موجود است. غیرممکن 
اســـت قناتـــی را ببینیـــد و ایـــن دو مؤلفه 
اصلی را نداشـــته باشـــد. چـــون اگر وجود 
نداشـــته باشـــد آن قنات نمی توانـــد هزار 
یا دو هزار ســـال تداوم آب داشـــته باشد. 
نکتـــه قابـــل تأمـــل در دانش آبـــی ایران، 
زمیـــن و تفاوت آن نســـبت بـــه دانش آبی 
وارداتـــی اســـت کـــه یـــک جمله بیشـــتر 
نیســـت و تفاوت در استحصال و استخراج 
اســـت؛ پایـــداری تمـــدن ایران بر اســـاس 

اســـتحصال آب اســـت نه اســـتخراج آب.
 حق المِلک بـــه حق بهره برداری بخشـــی 
از آن آب توســـط یـــک مزرعـــه، روســـتا یا 
شـــخص گفتـــه می شـــود کـــه مقیـــاس 
کوچک تـــر در چهارچـــوب حق المُلـــک 
اســـت. حقابـــه طبیعت)محیط زیســـت( 
همیـــن حق المُلـــک و المِلـــک اســـت که 
در بعضـــی از نســـخه ها حـــق الارض هـــم 
نوشـــته شـــده اســـت با تفـــاوت ایـــن که 
نحوه محاســـبه آن بســـیار دقیق و اجرای 
آن توســـط خبـــرگان و نخبـــگان انجـــام 
بـــه هیـــچ کســـی در هـــر  و  می گرفـــت 
مقـــام و جایگاهـــی اجازه دخـــل و تصرف 

نمی دادنـــد.
 حقابه محیط زیست و وحوش در 

معماری قنات دیده شده است؟
بله، در طراحی قنات هـــا، بویژه در فات 
مرکزی )یزد، خراسان، اصفهان(، حقابه 
وحـــوش کامـــاً لحاظ می شـــده اســـت. 
بـــرای نمونـــه می تـــوان بـــه پایاب هـــای 
مخصـــوص وحـــوش در مناطـــق دور از 
آبـــادی، تعبیـــه آبشـــخورها در ابتـــدای 
ورود آب به روســـتا و اجرای پایـــاب گاورو 
)رمپ دار( برای دسترســـی شـــتر اشـــاره 

. د کر

حق مُلک، مِلک و   وحوش در تمدن کاریزی

 کارشناس قنات و سازه های آبی
 از سازگاری نظام مهندسی سنتی آب ایران با طبیعت می گوید
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زهرا کشوری
دبیرگروه زیست بوم

گفت وگو

در قلـــب کویر، در لایه های فراموش شـــده تاریـــخ، هنوز صدای مقنی هـــا طنین دارد؛ 
آنهایی کـــه هزاران ســـال پیش نظامی هوشـــمند برای مهندســـی آب این ســـرزمین 
ســـاختند؛ نظامـــی کـــه نه تنها کشـــاورزی و زندگـــی، که حتـــی حق حیـــات طبیعت و 
حیات وحش را هم به رســـمیت می شـــناخت. گفت وگوی ما با سیدحسین درجوش، 
کارشـــناس قنات و سازه های آبی، ســـفری است به ریشـــه های عمیق یک تمدن آبی، 
جایی کـــه حق المُلک، حق المِلـــک، حق الوحش و حق الشـــرب، شـــالوده مدیریت 
آب بودنـــد. اما این مهندســـی کهـــن، بـــا ورود نگاه های فنـــی وارداتـــی و بی توجه به 
بوم شناســـی، کم کم به حاشـــیه رانده شـــد؛ چاه های عمیق جای قنات هـــا را گرفتند، 
مدیریـــت از کف جامعـــه بیرون رفت و ســـهم محیط زیســـت از آب، بـــه خاطره ای در 

خاک بدل شـــد.

 نحوه اجرای این نظام چگونه بوده 
است؟

محاســـبه و اجـــرا بســـتگی بـــه اقلیـــم، 
موقعیـــت جغرافیایـــی و نقـــش آن آب در 
تغذیه زیرحوزه ها داشته است. در ابتدای 
حوضـــه آبریز قـــرار دارد یـــا در انتهای آن؟ 
تأثیراتـــش بـــر زیر حوضـــه آبریـــز چگونه 
اســـت؟ برای مثـــال، تـــالاب گاوخونی که 
پایـــاب زاینـــده رود اســـت، نقـــش حیاتی 
در تغذیـــه دشـــت یـــزد–اردکان دارد. اما با 
خشـــک شـــدن این تـــالاب، ارتبـــاط بین 
بخش های مختلف قطع شـــده و بسیاری 

از قنات هـــا رو بـــه نابـــودی رفته اند.
 قنات های یزد را چاه ها خشک 

کردند. اولین چاه چه زمانی در یزد 
حفر شد؟

 در دهـــه ۲۰ یعنی اوایـــل دوره پهلوی دوم، 
می خواســـتند به اصطاح آن روزگار اولین 
چـــاه ژرف را در شـــهر یـــزد حفـــر کننـــد. 
مقنی باشـــی ها مخالفـــت می کننـــد امـــا 
خب نمی شـــود در مقابـــل تغییر مقاومت 
کـــرد. در آذرماه ســـال ۱۳۲6 اولین چاه در 
یـــزد با عمـــق ۵۰ متر و بـــا آبدهـــی ۳۰ لیتر 
بر ثانیه و اســـتفاده از موتـــور پمپ افتتاح 
می شـــود. آن زمـــان مقنی باشـــی دربـــار 
داشتیم؛ کســـی که در نظام آن روز، دقیقاً 
کار وزیر نیرو، جهادکشـــاورزی و ســـازمان 
امـــور مالیاتی امـــروز را انجام مـــی داد. ما 
در هر اســـتان یـــا منطقه ای مقنی باشـــی 
داشـــتیم، مثاً کاشـــان، نائین، اصفهان، 
یزد و... هر کدام مقنی باشـــی خودشـــان 

را داشتند.
مقنی باشی را چه کسی انتخاب 

می کرد؟
 این مقنی باشـــی توســـط جامعـــه و مردم 
انتخاب می شـــد، دولت دخالتـــی در این 
انتخاب نداشـــت. مثل همان »میرآب ها« 

که مردم انتخـــاب می کردند.
 مقنی باشی دربار چگونه انتخاب 

می شد؟
رقابتـــی. دربـــار  و  بـــا نظامـــی مردمـــی 
اعـــام نیـــاز می کـــرد، فراخـــوان مـــی داد 
کشـــور  ســـر  سرا ز  ا شـــی ها  مقنی با و 
گردهـــم می آمدنـــد. فـــردی کـــه دانش و 
تـــوان اجرایی بیشـــتری داشـــت، انتخاب 
شـــبیه  چیـــزی  فرآینـــد  ایـــن  می شـــد. 
»مردم ســـالاری آبـــی« بـــود. بـــرای مثال، 
حاجی اســـتاد محمود قدیـــری از مجومرد 

یـــزد، یکی از مقنی باشـــی های دربـــار بود. 
بعدها، اســـتاد حسن ســـمیعی ظفرقندی 
از اردســـتان جـــای او را گرفت؛ کســـی که 
آخرین مقنی باشـــی دربار در دوران پهلوی 

دوم شـــد.
 پس چطور مقنی باشی دربار 

می شدند؟
مثـــاً   . ند شـــته ا ا د بـــی  نتخا ا م  نظـــا
کـــه  اســـت  پیشـــنهاد می کـــرده  دربـــار 
مـــن فـــان مشـــکل مدیریـــت آبـــی را در 
ایـــران دارم. فراخـــوان می دادنـــد. همـــه 
مقنی باشـــی های کشـــور از خراسان، یزد، 
کرمـــان واصفهـــان می رفتند و در جلســـه 
شـــرکت می کردند و هرکدام کـــه عرضه، 
توانمنـــدی و تخصـــص بیشـــتری داشـــته 
رقیب هـــا را کنار می زده اســـت. روشـــی از 
پایین به بـــالا که من آن را »مردم ســـالاری 
آبی« می نامم. چون بر اساس توانمندی، 
دانش و تخصص انتخاب می شـــدند. مثاً 
یکـــی از مقنی باشـــی های دربـــار، حاجـــی 
اســـتاد محمود قدیری از اهالـــی مجومرد 
یـــزد کـــه در دوره پهلـــوی اول و تـــا حوالی 
ســـال های ۱۳۴۰ مقنی باشـــی دربـــار بوده 
اســـت. این نظام مندی مدیریتی از پایین 
بـــه بـــالا شـــکل گرفتـــه بـــود، بـــر عکس 
امروز که هر کس وزیر می شـــود، رؤســـای 
اداره های کل یـــا مدیران ســـازمان ها را در 

شـــهرهای مختلـــف انتخـــاب می کند. 
 ماجرای انتخاب حاجی محمود 

قدیری چه بود؟
در دوران پهلوی اول، برای ســـاخت قنات 
در کاخ تهـــران فراخـــوان داده می شـــود. 
شروطی هم گذاشـــته می شود: قنات باید 
طی دو ســـال به آب برســـد و مقنی باشـــی 
دائمـــاً حضور داشـــته باشـــد. تنها کســـی 
کـــه ایـــن مســـئولیت را می پذیـــرد حاجی 
محمـــود قدیری اســـت. بعـــد از موفقیت 
در این پروژه، مقنی باشـــی دربار می شـــود 
و از پادشـــاه نشـــان ویژه دریافت می کند؛ 
نشـــانی که او را در سراســـر کشـــور معتبر 

. می کرد
  خشک شدن قنات ها در ایران 

چطور شروع شد؟
همان گونه که در ابتدا گفتم از ســـال ۱۳۱۱ 
که اولیـــن دانش آموختگان در رشـــته آب 
آن روزگار از فرنگ برگشـــتند و حفر چاه در 
ایران شروع می شـــود. در شهر یزد حدوداً 
حوالی ســـال ۱۳۲۰ قصد حفـــر اولین چاه 

ژرف را داشـــته اند کـــه به دلایـــل مختلف 
در ســـال ۱۳۲6 اولین چاه بـــه بهره برداری 
می رســـد که به اعتـــراض مقنی باشـــی ها 
می انجامـــد. آنها بارهـــا و بارها بـــه تهران 
می روند و با شخص اول مملکت صحبت 
می کننـــد تـــا او را متقاعـــد کننـــد بـــا این 
روند مدیریت، ســـرزمین نابود می شـــود. 
ایـــن رفت و آمـــد بیـــش از ۲۰ ســـال طول 
می کشـــد. مســـتنداتی را طی این دو دهه 
جمـــع می کننـــد و درنهایت ســـال ۱۳۴6 
دشـــت یزد- اردکان به  عنوان اولین دشت 
ممنوعه در کشـــور معرفی می شود و اجازه 

حفر چـــاه دیگر داده نمی شـــود.
 از سال 1320 تا 1346 چند چاه زده 

می شود؟
ر  نقـــد آ لـــی  و  ، رم ا نـــد قیقـــی  د مـــار  آ
خـــود  لفـــت  مخا وی  ر مقنی باشـــی ها 
پافشـــاری کردنـــد کـــه مدیـــران وقـــت 
مجـــاب  شـــدند دشـــت یـــزد- اردکان دیگر 
توان اکولـــوژی بیشـــتری بـــرای حفر چاه 
و اســـتخراج آب نـــدارد. این عیـــن تاریخ 
اســـت و ســـند آن هـــم موجود اســـت که 
ســـال ۴۷ - ۱۳۴6 حفـــر چاه در دشـــت یزد 

ممنـــوع اعـــام شـــده اســـت.
 پس تلاش 26 ساله مقنی باشی ها 

جواب می دهد و حفر چاه در دشت 
یزد ممنوع می شود؟

بلـــه. جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه در این 
اعتراض هـــا، حتـــی مقنی باشـــی های یزد 
و مقنی باشـــی دربار مورد غضـــب ملوکانه 
قـــرار می گیرنـــد و یـــک هفتـــه یـــا ۱۰ روز 
بازداشـــت می شـــوند. بـــه آنهـــا می گویند 
شما مخل پیشرفت هستید و از تکنولوژی 
ســـر در نمی آورید. حتماً مقنی باشی ها از 
نحوه ســـاخت دســـتگاه های حفاری ســـر 
در نمی آوردنـــد ولـــی در زمینـــه آب آنقدر 
تخصـــص و دانـــش داشـــتند کـــه نتیجه 
این گونه رفتار و اســـتخراج آب را به خوبی 
متوجـــه می شـــدند و بـــا وجود همـــه این 
بی مهری هـــا، تیشـــه تشـــنیع را بـــه جان 
خریدند و در مقابل تجـــاوز به منابع آبی 
قد علم کردند تا در نهایت موفق شـــدند.
 وضعیت منابع آبی یزد در آن سال ها 

چگونه بود؟ 
ســـال ۱۳۴6 حداقـــل متوســـط آورد آبـــی 
جغرافیای امـــروز یزد حدود یـــک میلیارد 
مترمکعب آب در ســـال بود. حالا مثاً در 
ترســـالی ها یک میلیارد و دویست میلیون 
مترمکعب در ثانیه می شده و خشکسالی 
مثاً به 9۰۰ میلیون مترمکعب می رســـیده 
اســـت. با پیگیری مقنی باشـــی اجازه حفر 
چـــاه در دشـــت یـــزد داده نمی شـــود، اما 
متأســـفانه در دهه 6۰ قانون توزیع عادلانه 
آب کـــه مـــن بـــه آن توزیـــع ناعادلانـــه آب 
می گویـــم، دلیلی بـــرای حفر چـــاه مجدد 
در حریـــم قنـــوات می شـــود. در دهـــه 6۰ 
مـــا بالای 8۰۰ میلیـــون مترمکعب آورد آبی 
قنات هـــای یزد را داشـــتیم. در دهه ۷۰ که 
خـــودم به طور مســـتقیم در حال فعالیت 
برای قنات هـــای یزد بودم، براســـاس آمار 
منطقه ای وزارت نیرو، بیش از 6۰۰ میلیون 
مترمکعـــب آورد قنوات یزد بـــود. هرچند 
من نســـبت به آمارشـــان بحـــث دارم، اما 
ایـــن آمـــاری اســـت کـــه خودشـــان قبول 
دارنـــد. در دهـــه 8۰ بـــه حـــدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ 
میلیـــون مترمکعب می رســـد و متأســـفم 
کـــه امـــروز بگوییـــم قنـــوات اســـتان یزد 
کمتـــر از ۱۵۰ میلیـــون مترمکعب آب دهی 
دارنـــد. نـــه اینکـــه قنات هـــا آب نداشـــته 
باشـــند، حجـــم آب آنهـــا کم شـــده چون 
یـــا در حریـــم آبـــی آنها چـــاه حفر شـــده 
و آب ســـفره ها تخلیـــه شـــده اســـت یا بر 
اثـــر حـــوادث طبیعی مثل ســـیل یـــا عدم 
رســـیدگی به قنوات، قنات ها خراب شده 
و الان آب در آن جریـــان نـــدارد. همیـــن 
الان خیلـــی از قنات های مـــا آب دارد ولی 
حفاظـــت، مرمـــت و بازســـازی های لازم 

انجام نشـــده است.
 الان در تمام یزد فقط قنات زارچ 

جاری است؟
نه. همین الان در تمام استان یزد، حدود 
۳ هـــزار رشـــته قنات جـــاری اســـت، اما از 
آنجـــا کـــه ساده اندیشـــی و راحت انـــگاری 
بـــر ایـــن ســـرزمین ســـایه انداختـــه اکثر 
قنات هـــای دشـــتی رخت بـــر بســـته و به 
کوهپایه ها و کوهســـتان ها پنـــاه برده اند.

 چه بهره برداری از آنها می شود؟
طـــق  منا ر  د بیشـــتر   ، ت هـــا قنا یـــن  ا
کوهستانی هســـتند و از آنها برای مصارف 
مختلـــف از جملـــه کشـــاورزی و شـــرب 

اســـتفاده می شـــود.
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